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 ساحل  سوى شمع هفت نمودنِ مثالِ

                    ناگهان  ديدم  دور  از  شمع  هفت(  65)

                     آن   از  شمعى   يكى  هر  ةشعل  نورِ

                       گشت   خيره  هم  خيرگى  ،گشتم  خيره

                     ؟ست ا  افروخته  هاشمع   چگونه  اين 

 بود  گشته  چراغى  جويانِ  لقخَ

                        كيَ  هفت  شدمى   كه  ديدممى  باز(  70)

                    شد  هفت  ديگر   بارِ   يك   آن   باز

                      هاشمع  ميان   صالاتىتّاِ
 

                        آن  ادراك  كند  ديدن  يك  كهآن

 هوش   ادراكِ  بيندش  م دَ  يك  كهآن
 

                        ها شمع   نآ ك   دوان  رفتم  پيشتر(  75)

                       خراب   و  مدهوش   و   خويشبى   شدممى

                         اين  اندر  عقلبى   و  هوشبى   ساعتى

                        برخاستم  ، آمدم  هوش  با  باز
 

 نآبد  شتابيدم  ساحل  آن  اندر 

 آسمان  نانِعِ  تا  خوش  برشده

 گذشت  سر   از   را  عقل  حيرت  موجِ

 ست ا  دوخته  اينها  از  ق لْخَ  ديدة   دو  كاين

 فزودمى  مه  بر  كه  شمعى  آن  پيش

 فلك  جيبِ  او  نور  شكافدمى

 شد  فتزَ   من  حيرانى  و  مستى

 ما  گفتِ  و  زبان   بر   نيايد  كه
 

 زبان  از  نمودن   وانتْنَ  هاسال

 گوشه  ب   آن  شنودن  وانتْنَ  هاسال
 

 كبريا  نشان  از  است  چيز  چه  تا

 شتاب  و   تعجيل  ز  بيفتادم  تا

 زمين   خاكِ   سرِ  بر  اوفتادم

 پاستم  هن  ،سر  نه   گويى   شوِ رَ  در
 

 مقدمه 

 ***** 

 طبق نظر عموم عارفان مسلمان، انبيا از اوليا برترند؛ برای نمونه به اين سخنان بايزيد توجه فرماييد: 

ها در آن وادى به قدم افهام دويدم  چون به وحدانيّت رسيدم، و آن اوّل لحظه بود كه به توحيد نگرستم، سال»

پريدم. چون از مخلوقات غايب  هواى چگونگى مى تا مرغى گشتم، چشم او از يگانگى، پر او از هميشگى. در  

ى بياشاميدم كه هرگز تا ابد از تشنگى  اگشتم، گفتم: به خالق رسيدم. پس سر از وادى ربوبيّت برآوردم. كاسه

ذكر او سيراب نشدم. پس سى هزار سال در فضاى وحدانيت او پريدم و سى هزار سال ديگر در الوهيّت پريدم و  

همه من بودم.   ،در فردانيتّ. چون نود هزار سال به سر آمد، بايزيد را ديدم و من هرچه ديدمسى هزار سال ديگر  
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خود را در بدايت درجه انبيا ديدم. پس چندان    ،پس چهار هزار باديه بريدم و به نهايت رسيدم. چون نگه كردم

از آن مقام نيست. چون نيك  نهايتى برفتم كه گفتم: بالاى اين درجه هرگز كس نرسيده است و برتر  در آن بى 

انبياست.  حال  بدايت  اوليا،  حال  نهايت  كه  معلومم شد  پس  ديدم.  نبى  يك  پاى  بر كف  سر خود  نگه كردم، 

   .«نهايت انبيا را غايت نيست

 ( 178، چاپ دكتر استعلامی، ص تذکره الاولیاء)

 ***** 

  شمع به يك شمع مطرح شده است:در ابيات زير، وحدت اوليا از طريق تمثيل شمع و تبديل شدن هفت 

                    ناگهان  ديدم  دور  از  شمع  هفت

 آن   از  شمعى   يكى  هر   ة شعل  نورِ

                       ك يَ  هفت   شدمى   كه  ديدم مى   باز

                    شد  هفت  ديگر   بار  يك  آن  باز

                      هاشمع  ميان  صالاتى تّاِ
 

 بدان   شتابيدم  ساحل  آن  اندر 

 ...   آسمان  نانِعِ  تا  خوش  شده  بر

 فلك   جيبِ  او   نور  شكافدمى

 شد  فتزَ  من  حيرانى  و  مستى

 ما  گفت  و  زبان  بر  نيايد  كه
 

 (1985 - 1993/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 :، وحدت اوليا از طريق تبديل شدن هفت درخت به يك درخت مطرح شده استدقوقی در ادامة داستان

                        مرد  هفت  شد  نظر  اندر  شمع  هفت

 رد دُ  روز   نورِ  انوار   آن  پيشِ

 درخت   شكل  شد  مرد  يك   هر  باز

                     بختنيك  من   پيشتر  راندم  :گفت

 مىدَ  هر  شدمى  فرد  ،شدمى  هفت
 

 لاجورد   سقفِ   به   شدمى   نورشان 

 ردتُسُمى  را   نورها  صلابت   از 

 ...   بختنيك   ايشان   سبزىِّ   از   مچش

 درخت   يك   جمله   هفت   آن   شد   باز

 همى   حيرت  از   گشتممى   سانه  چ   من
 

 (2001 - 2047/ 3، د مثنوی)

 ***** 



4 
 

  :اشاره كرده استاتحاد انبيا   باز مولانا به ترسا و مسلمان و مسیحیدر داستان زيبای  

اِ زآن  آمدم  خود  با   نتشار             باز 

در  و سر  به  سر  بيابان   كوه               ذيلِآن 

خِ و  عصا  خرقه  ة قرْچون   شان             او 

كف دُ  جمله  در  افراخته             ها   عا 

غِ آن  زود             شْباز  رفت  من  از  چو   يان 

اهلِ  ايشان  بودند   د             وُ  انبيا 
 

برقرار   موسى  و  طور  ديدم   باز 

خَپُ شكلِر  وُ  لايق  در   وهجُموسى 

طو سوى  دامنجمله  خوش   كشانر 

ساخته  «ینِ أَرْ»  ةنغم در  هم   به 

نمود  صورتِ دگرگونم  يك   هر 

شد  حادِتّاِ فهم   انبيايم 
 

 (2442 - 2447/ 6، د مثنوی)

 ***** 

 است: مولانا انكار يكی از پيامبران به مثابه انكار همة آنه به نظر

  السَّلام،   عَلَيْهِمُ   انبيا،  ساير   و  سليمان  و  داود  اتحادِ  خاصه  واَحِدهٍَ«،  كنََفْسٍ  »ألْعُلمَاءُ  إِخْوهٌَ« و   الْمُؤمِْنُونَ  »إِنَّمَا  شرحِ»

  از   خانه  يك  كه   است  اتحاد  علامتِ   اين  و  نباشد  درست  نبى   هيچ   به   ايمان   شوى،   منكر   را  ايشان  از   يكى  اگر   كه

  ألْعاَقِلُ   و  مِنْهمُْ«  أَحَدٍ  بَينَْ  نفَُرِّقُ  »لا  كه  نماند  قايم  ديوار  يك  و  شود  ويران  همه  آن  كنى،  ويران  خانه  هزاران  آن

 . «گذشت اشارت  از خود اين  الْإشَارهَ، يَكفِْيِه

 (408، دفتر چهارم، عنوان نثر قبل از بيت  مثنوی) 

 ***** 

نفس به شدت اهل حسادت و خشم و كينه و آزمندی است و حيات آن در گرو جنگ و نزاع است. نفس در  

     يابد:و مجالی برای فعاليت نمی ميرد صلح و آرامش می 

پرورَهم  تن  كاو  نفس  صاحب  د             چو 

كاين عدو و آن حسود و دشمن است             

چو   تنش    فرعوناو       او          موسیِّو 

خان  اندر  نازنين    ةنفسش   تن 

ظنِّ  كس  دگر  مى قْحِ  بر   د رَبَدى 

دشمنِ و  حسود  است   خود  تن  آن   او 

مى بيرون  به  عدواو  كو  كه   ؟ دود 

   ...   خايد به كينبر دگر كس دست مى
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بكُ راهين  او  بهرِ   ؛ش  دَ  كه   نىآن 

 ست تنگو از وى اين دنياى خوش بر ت

كُ اعتذار بازرَ  ،شتىنفس  ز   ستى 
 

دَ مىهر  عزيزى  قصد   كنىمى 

جنگ  ازپىِ خلق  با  و  حق  با   او 

ت نمانَو  كس  دشمن  ديار را  در   د 
 

 ( 772 - 785/ 2، د مثنوی)  

 ***** 

  :گيرندها از نفس سرچشمه می ها و نزاع از نظر مولانا عموم جنگ 

                       اند مانىلْظُ  چون  كه  گربنْ  را  خلق

                        رقهفْتَ  اندر   جمله  ربُّكَتَ  از
 

 اندفانى   چون   فانيى  متاعِ   در 

 رقهخْمَ  اندر   زنده  ،جان  از  ردهمُ
 

 (2032 - 2033/ 4، د مثنوی)

 ***** 

بی  هم انسان  و  ديگران  از جنس  را  می نفس خود  احساس  آنها  با  آنها  سرنوشت  اندوه  از  همين سبب  به  كند؛ 

   :شودمی ناك و از شادی آنها شاد اندوه 

                حاداتّ  ندارد  حيوانى  جانِ

               آن   سير  نگردد   ،نان  اين  خورد  گر

                     او   مرگِ  از  كند  شادى  اين  بلكه

                         جداست  يك   هر  سگان  و  گرگان  جانِ
 

 !باد  روحِ  از   حاداتّ  اين   مجو  تو 

 گران   او  نگردد  ،اين  بار  دشَكَ  ور

 او   برگِ  بيند  چو   ،ميرد  حسد  از

 خداست   شيرانِ   هاىِجان  حدتَّمُ
 

 ( 411  - 414/ 4، د مثنوی) 

 ***** 

چپاول و  كردن  غارت  و  خوردن  پی  در  همه  و  است  حاكم  آن  بر  مأكول  و  آكل  نظام  كه  دنيايی  اند،  در 

  :خود را فدای ديگران كنند ندكريمانی هم هستند كه حاضر
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                    ! دان  أكولمَ  و  لآكِ  م عالَ  جمله

                رشِتَنْمُ  ساكنانش  و   جهان  اين 

               عطِقَنْمُ  عاشقانش   و  جهان   اين 

                       دهد   را  خود  كاو  است  آن  كريم  پس

               كريم  آمد  حاتالِالصّ  باقياتُ

                        نيست  بيش   كس   يك  نداهزاران   گر
 

 ! دان  بولقْمَ  و  لبِقْمُ  را   باقيان 

 رمِتَسْمُ  سالكانش   و  جهان   وآن

 عمِتَجْمَ  د لَّخَمُ  معالَ  آن  اهل

 ابد   تا  د مانَ  كه   حيوانى  آبِ

 بيم   و  خطاراَ  و   آفت  صد  از  ستهرَ

 نيست  عددانديش   خيالاتِ  چون
 

 (30 - 35/ 3، د مثنوی)

 ***** 

اين نكته    توانند به شكلی عالی با هم متحد باشند و بدون جنگ و كشمكش با هم زندگی كنند.كريمان می

 مطرح شده است:  اسرار التوحیدزيبايی در   ندر داستا

توبه كردم و از   !ای شيخ » :و گفت ندو عذرها خواست ندسلام شيخ آمده ديگر روز قاضی صاعد با قوم خويش ب» 

 : گفتاين بيت بشيخ  .شابور گفتندیيماه ن ی كه بود،و قاضی صاعد را از نيكوروي «گشتمازآن ب

ك نشابور    هگفتی  ماه   سرا و  منم 

ت  آنِ آنِو  تو  و  ت   ما  را   را و  نيز 
 

نشابور  ماه  ت  !ای   را و  نشابور 

 ؟ «خصومت ز چرا  هبا ما بنگويی ك
 

 (73/ ص 1، ج اسرار التوحید)   

 ***** 

نظر و  های كوته حتی اگر كسی به طور كامل از سلطة هوای نفس رهايی يافته باشد، هيچ دور نيست كه انسان

طلب با او به دشمنی برخيزد و با او بجنگد. از نظر مولانا چنين كسانی درواقع دشمن خودند و  حسود و منفعت

   :كنندربانی می مصالح حقيقی خود را در پای منافعِ زودگذر و حقير دنيايی ق

كُ اعتذار بازرَ  ،شتىنفس  ز   ستى 

شِ كسى  گر  آرد  گفتِدكال   ما  ر 

نفسِناهك كه  نه  را  بودكُ  بيا   شته 

ت  نمانَو  كس  دشمن  ديار را  در   د 

اوليا و  انبيا  براى   ،از 

حسود و  بود  دشمنان  چراشان   ؟ پس 
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طلب   ،تونِهْ  گوش    صواب   كارِاى 

بوده خود  مُدشمن  آن   راننكِاند 

قصدِ كه  باشد  آن  كند  دشمن   جان 

خُ عدوِّ فّنيست   آفتاب  اشك 

مى  تابشِ را  او   شد     كُخورشيد 

كز باشد  آن  عذاب             ا  دشمن  آيد   و 

جمله اخويش   مانعِ  كافران               ند 

طبيب              با  دشمن  بيمار  شود   گر 

ره  حقيقت   خودند               راهِ   زنِدر 

آفتاب  ز  گيرد  خشم  گر   گازرى 

بنْ يكى  زيانتو  دارد  را  كه                            ؟ گر 
 

اشكالِبشْ اين  جواب شُ  نو  را   ! بهت 

مى  خود  بر  چنانزخم  ايشان   زدند 

نَ آن  مى وَبْدشمن  جان  خود  كه   دنَكَد 

عدوِّ حجاب   او  در  آمد   خويش 

كَ  رنجِ كى  هرگز  خورشيد   ؟ دشَاو 

آفتاب  از  را  لعل  آيد   مانع 

شعاعِ  ...  پيغمبران  جوهرِ  از 

اديب با  عداوت  كودك  كند   ،ور 

جانِ   راهِ و  زدند   عقل  خود  را   خود 

مى اماهی  خشم  گر  آبى  ز   ،گيرد 

ك سياه وَبْهعاقبت  آن د  از   ؟ اختر 
 

 (785 - 801/ 2، د مثنوی)

 ***** 

ها و درك دقيق و كامل آن، ما  داند. به نظر او خواندن يكی از اين كتاب عرفانی را يگانه می مولانا همة كتب  

   :كندنياز می ها بی را از مطالعة ديگر كتاب

 جز يك باب نيست               ،صد كتاب ار هست

طُ مَرُاين  را  است             صَلَخْق  خانه  يك   ش 

خوردنی  گونه  هزار             گونه  صد   ها 

تمام              تو  گشتى  سير  چون  يكى   از 

مَ اَجاعَدر  تو  پس   اى             ديده   ولْحْت 
 

مِ   جز  قصد  را  جهت  نيستحْصد   راب 

سُ هزاران  است بُنْاين  دانه  يك  از   ل 

اِ  اندر  است  چيز  يك   عتبار جمله 

پَ دلت  اندر  شد  طعام جَنْسرد   ه 

د هزاران  صد  را  يكى     اى يده كه 
 

 (3667  - 3671/ 6، د مثنوی) 

 ***** 
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آنها در هدايت  معناست كه همة  اين  به  اوليا  به سوی مقصدی  گری يگانه وحدت  ما را  راهنمايی  اند و  واحد 

  :كنندمی

 نمود   اسما  خويشه  ب   او  را  آدمی

 ! و ا  از  خواه  ،نورش  گير  آدم  زا  خواه

 سخت  پيوسته است  خنُْب  با  كدو   كاين

 كشيد   را  شمعی  نورِ  چراغی  چون

 شد   قلنَ  ار  چراغ  صد  تا  چنينهم 

جان   بستان  پسين  نورِ   از  خواه   به 

 آخرين   چراغِ   از  نور  بين  خواه
 

 گشودمی   اسما   آدم   ز  را   ديگران 

 ! كدو  از   خواه   ،می  گير   مخُ  از  خواه 

 ...   بختنيك  كدوی  شادان  تو  چو  نه

 ديد   شمع  آن   يقين   ، را  آن  ديد  هركه

 شد  اصل  لقای  آخر   ديدنِ

 دان!   شمع  از  خواه   ،نيست  فرقی   هيچ 

 ! غابرين  شمعِ   ز   نورش  بين  خواه 
 

 (1943 - 1950/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 : روحِ وحیو  انیروح انس ، روح حیوانیداند: روح می  سهمولانا انسان را دارای 

                        ست ا  آمده  مخفى  روح  ،ظاهر  جسم

                        دوَبُ  ترمخفى  روح  از  عقل  باز

                  است   زنده  بدانى  ،بينى  جنبشى

                        كند  سر  موزون   هاىجنبش   كه  تا

                        دست   افعالِ  آمدن  مناسب  زآن

                    ؛دوَبُ  ترپنهان  عقل  از   وحى  روحِ

                  نيز   هاستمناسب  را  وحيى  روح

                  رضِخَ  افعالِ  هاىمناسب  چون
 

 دست   چوهم  جان  ،آستين  چونهم   جسم 

 د رَبَ  ره  زوتر   روح  سوى  حس

 است   ندهكآ   عقل   ز  كه  ندانى  اين 

 كند   زر  دانش   به  را  مس  جنبش

 هست   عقل  كه   راو  ت  مر  آيد  فهم

 ...   دوَبُ  سر  ن آز  او   ، است  غيب  او  كهن آز

 ...  عزيز  آمد  نآك  ؛عقل  درنيابد

 ر دِكَ  ديدش  در  بود  موسى  عقل
 

 (3253 - 3262/ 2، د مثنوی)

 ***** 



9 
 

گوييم، درواقع وحدت آنها در سومين نوع روح را در  هنگامی كه از وحدت اوليا در سطح عرفانی سخن می 

  :دانگيريم. اوليا در روح وحی با هم يگانه نظر می 

                       يكى   ايمان  ليك  ،دودعْمَ  منانؤم

                       است   خر  و   گاو  در  كه  جان  و  فهم  غيرِ

                         آدمى   عقلِ   و  جان   غيرِ  باز

               حاد اتّ  ندارد   حيوانى  جانِ

              آن   سير  نگردد  ، نان  اين  خورد  گر

                      او   مرگِ  از  كند  شادى  اين  بلكه

                       جداست   يك   هر  سگان  و   گرگان  جانِ

                      اسم   به  من   هاشانجان   گفتم  جمع

                      ماسَ  خورشيدِ  نورِ   يك   آن  همچو

                      نوارشان اَ  همه   باشد  يك   ليك

                       قاعده   را   هاخانه   دنمانَ  چون

                                             قال مَ  زين  آيد   شكالات اِ  و  فرق
 

 يكى   جان  ليكن  ،معدود  جسمشان 

 است  ديگر  جانى  و  عقل  را  آدمى

 مىدَ  آن  لىِّوَ  در  جانى  هست

 !باد  روحِ  از   حاداتّ  اين   مجو  تو

 گران   او  نگردد  ،اين  بار  دشَكَ  ور

 او   برگِ  بيند  چو   ،ميرد  حسد  از

 خداست   شيرانِ   هاىِجان  حدتَّمُ

 جسم   به  نسبت  دوَبُ  صد  جان  يكى  نآك

 هاخانه   صحنِ  به  نسبت  دوَبُ  صد

 ميان  از  ديوار   تو  برگيرى  كه  چون

 واحده   سِ فْنَ  مانندِ  منانؤم

 ثالمِ  باشد  ،اين  لثْمِ  دوَبْنَ  نكه آز
 

 ( 408  - 419/ 4، د مثنوی) 

 ***** 

كنيم و انبيا با هم در وحدتند؛  روح حيوانی زندگی می ما پيوسته با يكديگر در نزاع و جنگيم؛ زيراكه فقط با  

   :اندچراكه به روح الهی زنده 

                   رادمُلْأ  حيوان   حسِّ   چراغِ  زين 

                     ! فلان  اى   ،كن  لصِتَّمُ  را  خود  روحِ

                    بيستند  ار  ،ندرَمُ  را  چراغت  صد

                       ما   اصحابِ  اين  ند ا  جنگ   همه  زآن

                      بود  خورشيد   انبيا  نورِ  كهن آز

                      روز   به   تا   بماند  يك   ،بميرد  يك

 !حاداتّ  نجويى  تا  ،هان  ،گفتمت 

 سالكان  سِدْقُ  رواحِاَ  با  زود

 نيستند   يگانه   و  جدايند  بس

 ؛انبيا  اندر   نيدنشْ  كس   جنگ

 دود  و  شمع   و   چراغ  ما  حسِّ  نورِ

 روز فُ  با  ديگر  ، پژمرده  دوَبُ  يك
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                       غذا   از   حى  دوَبُ  حيوانى   جانِ

                     شود  طى   و  چراغ  اين  بميرد  گر

                        پاستبه   هم   اين  بى   چو   خانه  آن  نورِ

                      د وَبُ  حيوانى   جانِ  مثالِ  اين 

                      زاد   ماه  چون   شب   هندوى  از   باز

                      ! رمَشُ  يك   تو  را   خانه   صد   آن   نورِ

                      ق فُاُ  بر   تابان  خورشيدِ   دوَبُ  تا

                         شود  آفل   جان  خورشيدِ  چون  باز
 

 ذى بَ  و  نيك  هر  به  او  بميرد  هم

 ؟ شود  كى   ملِظْ مُ  همسايه  ةخان

 جداست   خانه   هر  حسِّ  چراغِ  پس

 دوَبُ  انى ربّ  جانِ  مثالِ  نه

 فتاد  نورى  روزنى  هر  سرِ  در

 دگر   آنبى   اين   نور   دنمانَ  كه

 ق نُقُ  او  نورِ  خانه  هر  در   هست

 شود  زايل   هاخانه   جمله  نورِ 
 

 (447 -460/ 4، د مثنوی)

 ***** 

نور   او  نظر  از  است.  نگاه كرده  و ولايت  نبوت  به جريان  تاريخی،  به شكلی  زير،  مهم  بسيار  قطعة  در  مولانا 

خداوند كه در فراسوی زمان و مكان قرار دارد، بنا بر مصالحی، در طول تاريخ در وجود انبيا و اوليا قرار گرفته و  

   يگ جريان پيوستة تاريخی را پديد آورده است:  

ذليل              خاك  از  كه  خداوندى  آن 

مزاجِ  از  كرد   خاكيان               پاكشان 

نورِ و  نار  از  ساخت               برگرفت  صاف 

تافت              ارواح  بر  كه  برقى  سنا  آن 

رُ آدم  كز  چيد               شیث  دستِ  ، ستآن 

بود               نوح برخوردار  كه  گوهر  آن  از 

آ  ابراهیم  جانِ انوارِاز   زفت               ن 

فتاد               اسماعیلكه  چون جويش  در 

شد               داود جان   گرم  شعاعش  از 

رَبُ  سلیمانچون   را  وصالش   ضيع             د 

قضا   بنْ   يعقوبدر  سر             چون   هاد 

شه   او   جليل   سوارانِ آفريد 

تكِبگْ از   افلاكيان  ذرانيد 

جملنآو بر  او  تاخت  ة گه   انوار 

كه   يافت   آدمتا  نور  زآن   معرفت 

خليفه  كپس  آدم  كرد  بديد آش   ن 

هواىِ  دُ  بحرِ  در  بود جان   ربار 

در  ذَحَ  بى رفت شعله ر  نار   هاى 

دشن نهادآب  ةپيش  سر   دارش 

دست  اندر  شدآهن  نرم   بافش 

بنده  گشتش  مُديو  و   طيعفرمان 

پسر بوى  از  كرد  روشن   چشم 
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آفتاب             ه مَ  يوسفِ آن  ديد  چو   رو 

از دست   عصا  خَ  موسىچون  ورد             آب 

يافت               عیسىِنردبانش   چو  مريم 

مُ  محمدچون   آن  نَلْ يافت  و  عيم             ك 

شد               آيتِ  ابوبكرچون    توفيق 

شد               ر مَعُچون   معشوق  آن  شيداى 

آن عيان را عين گشت               عثمان كه  چون

رويش   ز  دُ  مرتضىچون  فشان             رشد 

جُ  جنید  چون مدد               دِنْاز  آن  ديد  او 

مَ  بايزيد ديد             اندر  راه   زيدش 

             سرَاو را شد حَ  خِرْكَ  خىرْکَچون كه  

رانْكَرْمَ  مهَدْاَ  پورِ سو  آن  شاد             ب  د 

شقِّ  شقیقآن  و راهِ   از  شگرف               آن 

پادشاهانِصد  نهان               هزاران 

رشكِ از  بمانْ  نامشان  پنهان   د             حق 
 

خواب  تعبير  در  بيدار  چنان   شد 

كرد  تِكَلْمُ لقمه  يك  را   فرعون 

فرازِ شتافت  ذِگنب  بر   چارم 

دَ  قرصِ در  كرد  را  نيم   او   م مه   دو 

شه   چنان  صدّبا  و  شد صاحب   يق 

شد  حقّ فاروق  دل  چو  را  باطل   و 

ال  نورِ ذى  و  بود  گشت يْ ورَنُّفايض   ن 

شيرِ او  در  گشت   جان  جِرْ مَ  خدا 

عدد  از  شد  فزون  مقاماتش   خود 

شنيد الْ  قطبُ  نامِ حق  از   عارفين 

خليف ربّ   ةشد  و   سفَنَانىعشق 

سلطانِ او   داد  سلطانانِ  گشت 

خورشيدر  او  تيزطَاگشت  و   فرْى 

جهانارفرازان س سوى  زآن   ند 

برنخوانْ را  نامشان  گدايى   دهر 
 

 (907 - 932 /2، د مثنوی)

 ***** 

  :معانی و بواطن توجه كنيمها و ظواهر عبور كنيم و به برای فهم وحدت اوليا، بايد از صورت 

 مكان   در   آيد  حاضر  ار  چراغ  ده

 يكی  هر   نور  كرد  نتوان  فرق

 بشمری   آبی  صد  و  سيب  صد  تو  گر

 نيست  عداد اَ  و  قسمت   معانی   در

 ستا  خوش   ياران  با  يار  حادتّا

 ! رنج ه  ب  كن  گدازان  سركش  صورتِ

 آن   غير  ، صورته  ب   ،باشد  يكی  هر 

 شكیبی   آری   روی   نورش   به   چون

 شری بفْ  چون  ،شود  يك   ،نماند  صد

 نيست  فراداَ  و   تجزيه  معانی  در

 ست ا  سركش  صورت  !گير  معنی   پای

 گنج   چو  وحدت   او   زير  ببينی  تا



12 
 

  

 (678 - 684/ 1، د مثنوی)

 ***** 

  پيران راستين حتی اگر ششصدهزار نفر باشند، درواقع يكی هستند:

ايشان  عالَاپير  كاين  نبود             ند   م 

بگذاشتند              عمرها  تن  اين  از  پيش 

پَ جان  نقش  از   اند             فته رُذْپيشتر 

بينى   مجتمع  ايشان  از  يار             چون  دو 

موج  مثال  اعدادشان             بر   ها 

آفتابِ فترِمُ شد   ها            جان  ق 

خود يكى است               ،قرص دارى  چون نظر در

بُ حيوانى  روح  در   د             وَتفرقه 

رَچون حق                هُ ورَنُ  مْهِيْ لَعَ  شَّ كه 
 

جود   درياى  در  بود  ايشان   جان 

بُ كشت  از  برداشتندپيشتر   ر 

دُ بحر  از  سُپيشتر   ...  اندفتهرها 

ششصد هم  و  باشند  يكى   هزار هم 

بادشان باشد  آورده  عدد   در 

درونِ  ا هابدان   روزنِ   در 

 در شكى است  ،ابدان  حجوبِمَكه شد  وآن

روحِ  نفسِ بُ  واحد   د وَانسانى 

او رِفتَمُ نور  نگردد  هرگز   ق 
 

 (168 -188/ 2، د مثنوی)

 ***** 

گيری نادرست از عقل و  ها با بهرهها وجود دارد، اما مسأله اين است كه بسياری از انسان انسان   در همةخدا  نور  

قطع   را  الهی  نور  اين  با  پيوند خود  امارة خودكامه،  نفس  به دست  اختيار خويش  عنان  با سپردنِ  و  اختيار خود 

  :كنندكنند و بلكه آن را به تدريج ضعيف و تيره می می

 شد   رنگ   اسير  رنگیبی   هكچون

 داشتی   نآك  ،رسی  رنگیبی   به  چون

 ال ؤس  نكته  يند ب  آيد  راو  ت  گر

 خاست   رنگبی   از  رنگ  كاين  عجب  اين

 شودمی  افزون  آب  ز  روغن  اصل]

 شد   جنگ  در   یاموسی   با  یاموسی  

 آشتی   دارند  فرعون   و  موسی

 قال   و  قيل  از   دوَبُ   خالی  كی  رنگ

 خاست؟   جنگ  در  چون  رنگ بی   با   رنگ

 ؟[ شود  می  چون  ضد  آب  با  عاقبت
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 اندسرشته اِ  آب   ز   را  روغن   هكچون

 چرا   ، لگُ  از  خار  و   ستا  خار  از  ل گُ  چون

 ستا  حكمت  برای  ،اين  ستا  جنگ  نه  يا

 ست ا  حيرانی  ،آن  نه  و  ستا  اين  نه  يا
 

 ؟ اندگشته  ضد   چرا   روغن   با  آب

 ؟ ماجرا  اندر  و   نداجنگ   در  دو  هر

 ست ا  صنعت  خرفروشان  جنگِ  همچو

 ست ا  ويرانی  اين   ،ستجُ  بايد  گنج 
 

 (2467 - 2475/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 ده فرقة عرفانی از نظر هجويری:

 . داند نه مقامحال می را    رضا محاسبی حارث ، پيروانهمحاسبی( 1

 . ملامت را در كانون سلوك عرفانی خود قرار داده بود كه صارق حمدون ، پيروانهقصاري ( 2

 . خود قرار داده بودسلوك عرفانی كر را در مركز سُ كهپيروان بايزيد بسطامی ، طیفوريه( 3

 .اهل صحو بود  كهجنيد بغدادی  ، پيروانهجنیدي ( 4

 بود. خود قرار داده سلوك عرفانی ايثار را در مركز   كهابوالحسن نوری  ، پيروانهنوري ( 5

 بود.خود قرار داده  عرفانی را در مركز سلوك   رياضت   و نفس مجاهدت كهسهل تستری   ، پيروانهسهلی( 6

 .دانستولايت را اصل عرفان می كهحكيم ترمذی  ، پيروانحكیمیه( 7

 . خود قرار داده بودسلوك عرفانی مسألة فنا و بقا را در مركز  كهابوسعيد خراز  ، پيرواناني خراز( 8

 . را در مركز سلوك عرفانی خود قرار داده بودو حضور   بتيغكه پيروان ابوعبدالله خفيف ، انیفیخف( 9

 . متمركز بودجمع و تفرقه  خود بيشتر بر سلوك عرفانی ر كه دپيروان ابوالعباس سياری ، اني اریّس ( 10

 به بعد(  219، چاپ دكتر محمود عابدی، از صفحة  المحجوبکشف )

 ***** 

 : های متفاوت سلوك آنهاسخن ابوالحسن خرقانی به ابوسعيد ابوالخير درمورد شيوه 
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خوريم كه  »راه تو بر بسط و گشايش است و راه ما بر قبض و حزن. اكنون تو شاد و خرم زی، تا ما اندوه تو می 

 .كنيم«می هر دو كار او 

 (144/ 1، اسرار التوحید) 

 ***** 

 :  نزاع داشته استبا بزرگان زمانة خود  تبريزی شمس

  آن   .خموش  او  و  شكستم  سرش  و  ،خموش  او  و  دادم  هادشنام  و  كردم  جنگ  شيخ   آن  با  مجمع  آن  در   روز  آن»

  كه   است  فلانی   مظلوم   آخر  غلطغلط »   :گويندشمی   .من  سوی   آيدمی  و  مالدمی   خاك  در   روی  و  غلطدمی   يكی

  نعره   ايشان  از   «.معنی   به  است  اين   مظلوم   .نيستم  غلط   من  .بگذاريد  مرا »  :گفت  «.كرد  تحمل  و  كرد   صبر  چندين 

 .«زدمی  نعره و غلطيدمی  و كردمی تبسم و آمد پيش سرشكسته  آن و  او گفتن  گرمی از برآمد

 (226 - 227/ 1 ،شمس مقالات) 

  

 


